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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

راحله موضوعيت براي عرض شد كه در بحث استطاعت نسبت به راحله،

تمام  انواع استطاعت است لذا يكي از بلكه راحله اطلاقيت استطاعت ندارد

 انواع استطاعت است و همين طور بعض الركوب و بعضه مشيا احدالركوب اين 

 انواع احدين هم  است و همين طور مشيا كله اىتطاعاحد انواع الاساين هم 

.الاستطاعه است

كند مياينها استطاعت است كه نسبت به افراد مختلف تحقق پيدا  همة

 واجب بشود چطور ىكه فرض بكنيد كه اگر براي يك شخصي صلامثل اين

ارت مائيه آن شخص كسب طهيا اينكه كسب طهارت مائيه براي او واجب است

گيرد اين مي وضو وكند مي يك شير آب باز يادر جلويش باشد با يك كاسه آب 

 حوض است باز بايد بلند شود كنار يا اينكه شير . استاحد انواع طهارت مائيه

برود دم حوض و آن جا وضو بگيرد  اين هم احد انواعش است يا اينكه دورتر 

شود خوب بايد ميي او واجب نماز براشخص است دم رودخانه است و اين 

 طهارت مائيه از و نگويد كه اين رودخانه دور است ،بلند شود برود دم رودخانه

برود كنار  بايد بلند شود ! نه!شودميشود و حكم متبدل به تيمم ميمن سلب 

گر دم  يكربع هم طول بكشد و همين طور ارودخانه و وضو بگيرد و بيايد گرچه

 باشد و آن ديگر حكمش از دو طرف بايستي كه به اندازه رودخانه نباشد و بعيد

و همين طور سهمين مسافت را طي كند تا اين سلبه جبالقدر سهم اين نسبت به 

شود اين ميي رد يشود جوميدر اين نزديكي آبي رد د كنميكه اگر احساس 

 اگر بينيد كه استطاعت متفاوت شد حالامي در اينجا .بايستي كه به دست بياورد
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 ولي به اندازة سهم يا است آب تا دم رودخانه تحصيليك شخصي قادر بر 

شود اين استطاعت منحصر ميساقط او تواند برود آن استطاعت از ميسهمين ن

 آرتروز دارد راه ،كندمي يا اگركسي پايش آن قدر درد آب رودخانه،شود به مي

كند تا دم رودخانه ميا احساس تواند تا دم رودخانه برود يمي نوتواند برود مين

 ببينيد اين جور كه بنده دارم .و پله براي او ضرر دارد پله دارد منزلبرود بخواهد 

كند كه شرع ميگويم شما را به حال و هواي مسائل عرفي نزديك ميمطالب را 

يك و حكم شرع رد ايك حكم واحد سيال دارد آن در همه جا سريان و جريان د

ما با لحاظ ساير مباني به اين قضيه خيلي راحت و ي نيست چيز من درآورد

 برسيم كه فرض كنيد كه ما جعل االله عليكم في الدين من حرج از اين توانيممي

 حكم استطاعت را نسبت به  توانيد، شما مي لاضرر قاعدة،آيه قاعدة لاحرج

به اين ا رموصوله در حج  به دست بياوريد نياز نيست به اينكه خودتان مقدمة

آن روايت زاد و راحله گفته آن روايت مشيا را گفته و بگوييد مشقتها بياندازيد 

 مثل شيخ حر عاملي بزنيد در سرتان بگوييد كه ؟بين اين دو تا چطور جمع بكنيم

گويد حجه مي روايتي كه حضرت دارد !!رساندمياين روايت استحباب حج را 

فرمايد كه به واسطة مشي بايد انجام بشود ميگويد واجبه حضرت ميالاسلام بعد 

آدم بايد  يعني اين چيز عجيبي است كه ؟كنيدميچطور شما حمل بر استحباب 

 لذا خود شيخ حر هم .ذهنش خيلي دور باشد كه يك چنين مسائلي را تصور كند

زيرا شود كرد ميكجا حمل بر استحباب را اين روايت و بگويد صدايش درآمده 

 است ظهور گويم مسئله ظهور نيست نصمي من ن،فات داردبا ظهور منا

 تفسير استطاعت داريم من استطاع داريم ، واجب داريمو حجه الاسلام ؟كجاست

 را حمل  عليه السلام تواند فرض كنيد كه روايت امام رضاميخوب چطور انسان 

ا  شم؟ نه ظهور وجود داردي،بر استحباب كند با وجود اينكه يك چنين نصوص
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نگاه كنيد همان ذهن سيال و صافي عرفي را امام عليه السلام در اينجا به كار 

تواني راه بروي وليكن مال داري اسب ميتواني راه بروي يا اصلا مي ناگربرد مي

تواني راه بروي باز مي نيا.رويمي مثل ساير جاها كه ،داري خوب سوارش شو

يك مقداريش را پول داري مثلاً داري  قدرت ن وتوانيميبايد سوار مال بشوي ن

. نصفش سوار شو نصفش را پياده برويك مقداريش را ندراي خوب

توانيم استنباط كنيم كه اگر دو نفر مال به مي روي اين حساب ما اصلا 

 يك مال را بريزند هم روياندازه يك حج ندارند دو تايي بايد پولهايشان را 

ن سوار شود بعد آن پياده برود بعد نصف آن  يك ساعت اي،اجاره كنند يك منزل

هم امروز شايد برسيم را  پياده برود كيفيت استحصالش ديگريسوار شود 

.صحبت كنيم

ضرر دارد پله  پايين يا رفتن بهتواند مي همين قضيه اين جا است نبنابراين

 كسب :گويدشود و مياينجا را شامل ميما جعل االله عليكم في الدين حرج 

 هست اصلا يرت مائيه به اين كيفيت لازم نيست بلكه تيمم بكن بعد فردطها

يا مثلاًتواند برود مريض است ميتواند تا آنجا راه برود چند قدم بيشتر نمين

اي است نصف بدن فلج افتاده روي تخت يا بعضي افراد هستند اصلا سكته

تواند مياشد تواند فقط همين قدر خودش را تكان بدهد اگر آب جلويش بمي

تواند خودش را ببرد تا دم دستشويي بايد يك ميوضو بگيرد آب جلويش نباشد ن

معيني باشد تا بتواند  او را كمك كند مساعدي باشد خوب در اينجا حكمش 

بينيد تمام اين مراتب مختلف مشمول حكم است همه مي شما .شودميمتبدل

ان استطعت : شود اينجا مطرح مي استطاعتاينها مصاديق هستند لذا همان قضيه

. استطعت انَ تتوضأ في النهر فتوضّأن لو من سهم او سهمين اِ وفتوضأان تتوضأ

 فتيمم در اينجا دايره تيمم ان لم تستطيع. اِن استطعت اَن تتوضأ في الصحن فتوضَّأ
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 همه اينها به اين.رسدميكند تا وقتي كه به اين جا ميگسترش پيدا و آيد مي

 در مسئله حج هم همين است يك وقتي .ه قاعده لاحرج يا لاضرربگردد ميبر

مسئلة ضرر است خوف ضرر است خوب در آنجا يا  مسئلة حرج است ،مسئله

 ضرر  وحكم متفاوت است و در آن جا رفع وجوب است يك وقتي مسئلة خوف

 براي رود اگر ضرر هستميكند با كاروان دارد مي دارد حركت همه با ،نيست

تواند راه را پياده برود ميهمه هست اگر هم نيست براي هيچ كس نيست و اين 

گوييم چرا نبايد برود آن مبنايي كه آن روز راجع به استنباط مي تا ؟چرا نبايد برود

كه آن حكم عرضه بشود اول آن حكم را با ميعرض كردم كه هر حكخدمتتان 

تا اشكال ندارد ما هيچ وقت عقلمان ،عقل خودتان بسنجيد با همان عقل ناقص

باشد،رسد خيالمان از اين نظر راحت ميكند به عقل امام زمان نميخدا خدايي 

 بيش از آن ،تكليف كردهرا همان عقل ناقصي كه خدا به ما داده به همان مقدار ما 

 خوب اگر يك ،ه كنيمارسد نگميكه به ما مينكرده با همان عقل ناقصمان حك

آن  چرا ؟ انجام بدهد چرا نبايد حج براي او واجب باشداند مشياًشخص بتو

 اين قدر ،دنبال آببايد اين مقدار برود ده در مورد سهم و سهمين هست كه قاع

 موقع بهد كه بلند شود پياده برود و زش دارد ولي حج اين قدر ارزش ندارنماز ار

،بينيدمينيد چه تنافي بيمي شما از نظر حكم عقلي در اينجا چه منافاتي ؟برسد

 ضرورت حج البته بعد از اينكه نه عقل نه حس ،گويدميمنافاتي نعقل بينيد مي

 نه آن حجي .فهميديدرا را خوب درك كرديد و ميزان اهتمام شارع به اتيان حج 

 نخير آن !رامسر و نوشهر يكي استگويند كه با رفتن شمال و ميكه آقايان دارند 

اذن  آن حجي كه وگويند مت يهوديا او نصرانيا،ي ندادي محجي كه اگر انجام

،في الناس بالحج يأتوك رجالا و علي كل ضامر يأتين من كل فج عميق آن حج

كند بيست و پنج سفر پياده از ميآن حجي كه امام حسن عليه السلام را مجبور 
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مالسلا عليه آن حجي كه وقتي كه امام سجاد،مدينه به مكه برود آن حج

افتد آن حج ميشود و بدنش به رعشه ميخواهد تلبيه بگويد رنگش زرد مي

آيد در اين حج ميعليه السلام  آن حجي كه هر سال  امام زمان ،منظور است

 اگر ،را هم بگذاريدمشي كند اين ها را بگذاريد بغل هم اين قضيه ميشركت 

 وقتي كه ؟ دارد يا نداردكسي بتواند مشيا برود از نظر وجدان و نفس آيا اشكالي

خواهي مي خوب چلاغ كه نيست پاشو برو .داردن نه اشكال بينيد ميكنيدمينگاه 

 يا اينكه فرض كن آقا اگر ،!رويميدوست دختر پيدا بكني تا تهران پياده 

زني تا آن جا مي با كله شش تا ملق هم اهي به او برسي بايد پياده برويبخو

 اين استطاعت اين حاصل گوييميشود مي حج كه  حالا قضيه؟برسي چي شد

 دركارهاي ! بخوردحج همه اين كاسه كوزه ها تو سر ؟ نشده استياشده است 

خوابي هزار تا چيز هم تحمل ميديگر نه هيچ قضيه اي نيست شب تا صبح هم ن

آورد اينها مال آن ميدر سر آدم  اينها همه بازيهايي است كه اين نفس !كنيمي

ني مسئلة حج مسئلة آب و آتش است اگر بداني قضية حج قضية اگر بداست ا

مرگ و زندگي است اگر بداني قضيه حج قضية سعادت و شقاوت است آن وقت 

دهند بنشيني ميآيند پول به تو مي كه وقتي كه ؟ هان؟كنيمياين جوري برخورد 

 اين ؟ هان؟توان راهي پيدا كرد كه سلب استطاعت ماليه بشودميفكر كني آيا 

گويم موضوع حج را مي آني كه من ؟كني يا نهميجوري آن وقت با حج برخورد 

 صورت مسئله را طبق آن چه كه ،طبق آن چه را كه شارع گفته اول درك كني

؟حالا آن وقت برويم سراغ اين آيا مشيا واجب هست يا نيستميشارع گفته بفه

د عوام هستند خوب بيچاره ها  پيرمردي بو، در مدينه بوديم يكي از افراد

گرديم سر مي بروگذرد ديگر انشاءاالله مياينجا صحبت شد نشسته بوديم گفت 

 عوامند !دهدمي خوب آن بيچاره حالا پول هم .هايمان چند روزي صبر كنيمخانه
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 انشاءاالله گفت مي بار بكنيدحج شما نبايد آن حكم عوام را روي !بابا عوامند

.گرديم سر زندگيمانميگذرد انشاءاالله برمياين چند روز هم گذرد صبر كني مي

گذرد اين چند روز ميانشاءاالله گويد هستيم ولي ميتو مدينه و كنار حرم پيغمبر 

يا. گرديم سر وضعيتمانميشويم برميشود و ديگر راحت ميديگر خلاصه تمام 

ت به حج نسبت به  نسب عليه السلامكني به روايت امام باقرميوقتي كه نگاه 

 آن حالتي كه پيغمبر نسبت به اين  و روايت امام رضا عليه السلام كيفيت،زيارت

 اين . زيارات اين مشاهد مشرفه داده بودندبهرا كه نسبت ميحكوائمه داشتند 

بشنود از پيغمبر كه يك زيارت فرزندم را كسي كه زيارت امام رضا عليه السلام 

كند كسي كه يك ميحضرت به عايشه بيان را اش  قضيهاست كهكه در خراسان 

بكند ثواب هزار حج و هزار عمرة مقبوله به اوبا معرفت مرتبه او را زيارت 

با يك عمل مستحبي نعوذ باالله نعوذ باالله را شود زيارت امام رضا ميآيادهند مي

واني اصلا تمي؟تواني مقايسه بكنيمي چپ يا با پاي پاي راست  با وارد شدنمثل

كند حالا مي كي اين مسئله را برداشت ؟يك چنين چيزي را مقايسه بكني

ثلج علي البواًحخواهيبگويد از آن طرف دنيا اگر ميگوييم ولي خدايي كه مين

 ما حالا با حرف آنها كار نداريم ! بيايي هنر نكردي نه عليه السلامزيارت امام رضا

خورده سر از اخبار در بياورد سر از يكبالاخره يك آدم عادي معمولي كه 

مسائل در بياورد ما به اين كار داريم كسي كه اين روايت را بفهمد صحيح السند 

چه برداشتي عليه السلام است و از پيغمبر نقل شده راجع به زيارت امام رضا 

 يكي از همين افراد به ؟كند واقعا چه برداشتي داردميراجع به زيارت امام رضا 

از او سوال كردم تا حالا دفعه يكهست، طلاح از رفقاي ما هم بود هنوز هم اص

گفت يك مرتبه رفتم بيست و پنج سال است كه موفق رفتي؟ مام رضا زيارت ا

 در ؟ نرفتي عليه السلام بيست و پنج سال است تو زيارت امام رضا!!نشدم بروم
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كارت از اگره فرسخ است  صد و پنجا آنجا تاتوحالتي كه در همين ايراني و بين 

 زنت از تو يك چيزي را بخواهد و شب اگرقم و شهرستانت برگشتي به  وآمدي

يك وري  آيمداري مي روي برايش برميپشتش را به تو بكند تا آن طرف دنيا 

 يا مثل آن احمق ديوانه اي كه در همين يارت امام رضا اين قدر ارزش ندارد؟ز

 كه به زيارت ولي  حي ولي) باالله نعوذ باالله نعوذ بااللهنعوذ(جا بود و گفته بود كه 

 آن وقت !!شعور بي!خاك بر سرت كنند! خاك بر سرت كننداِ ِرود اميمرده ن

 وليي؟ تو در مقام تزكيه هست؟كنيمي تو داري به اينها تعليم ؟تو شاگرد داري

حالابايد بدبخت بشود  ببينيد تا كجا آدم !!رودميحي كه به زيارت ولي مرده ن

. حالا مرده است فوت كرده استآورممياسمش را ن

 اگر يك مجتهد با اين خصوصيات بخواهد به  حج نگاه كند و به رواياتي 

 فرض كه از معصومين نسبت به حج آمده بعد اين را قرار بدهد در قبال من اصلا

ه زاد و راحله دارد نه  ما رواياتي كه مشيا هم دارد نداريم ما نه رواياتي ككنيد

عليه السلام  اصلا امام صادق .را نداريم هيچ كدام ،رواياتي داريم كه مشي را دارد

نفرموده عليه السلام نفرموده كه فرض كنيد استطاعت هو الزاد و راحله امام رضا 

اكثر افرادي كه در زمان پيامبر با او نفرموده كه عليه السلام كه مشي امام صادق 

 اصلا اينها را نفرموده خودمان هستيم و خودمان ما .ام دادند پياده بودندحج انج

بايد بلند خواند مي كسي كه  اين را ؟فهميمميگذاريم در جلويمان چي مياين را 

. بايد برودواقعاًشود برود ديگر 

هد و گويد يك دستوري ميدمي يك بزرگي به شما يك مطلبي  فرضاً الان

گذاري مياين كار را انجام بدهي و  يك ماه هم برايش وقت گويد شما بايد مي

شويد ميشما اين نامه اين را به دست فلان شخص بايد برسانيد خوب شما بلند 

گويدميكنيد آن هم مسافتش مسافت بعيده است يك شهر دور ميرويد پيدا مي
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ه ا نكرد چاگر ماشين يا وسيله ديگري پيد بايدي است ،اين نامه را بايد برساني

گويي آقا بنده ماشين ميو نروي ميافتي ميخوب آخرش پياده راه كند؟ كار مي

گويد  پيدا نكردم كه سوارش بشوم و بروم ميماشين مدل بالاييپيدا نكردم يك 

 بشوي خوب پشت وانت فلان ماشينخوب برو پشت وانت حتما بايد سوار 

 انجام بشود اين  بايدجام بشود خوب اگر قرار بر اين است كه اين مسئله  ان!بشين

 اگر ما اين را .رساندمي عرفي است كه اين مسئله را به ما دهيك ذهن عرفي و سا

؟گويدمي نفس سليم چه ؟گويدمي عقل چه ؟گويدمينداشتيم عرف به ما چه 

گويد خوب پياده بايد بروي ترس داري با كاروان برو و پياده برو و انجام بده مي

آيد يك خورده چربي ميآيد خوفي هم پيش نميو هيچ اشكالي برايت پيش ن

كنيم هيچ اشكال ندارد انسان ميشود اتفاقا بد نيست ورزش هم ميبدنت آب 

!؟رود درست شدمي

بينيد امام فرمودند مشيا بايد ميكند ميدفعه وسايل را نگاهآيد يكميحالا 

خواند با آن چه را كه من قبل از رجوع به روايت مياين فهمي كه بعد ميبروي 

كنم در باب تعادل و تراجيح مي كه خدمتتان عرض اين. بوددر ذهنم نقش بسته 

اين مسئله در آنجا خواهد آمد كه چگونه ما در مسئلة تعادل و تراجيح بر همان 

كنيم كه امام عليه السلام به همان مبنا حركت كرده يعني در مينايي حركت مب

عليه  بين تراجيح عدلين آن ملاكهايي را كه امام صادق ،بحث بين تراجيح ثقه

گيريم همان ملاكها را در دادگاه در نظر ميگفته همان ملاكها را ما در نظر السلام 

گيرند همان ملاكها را ميلمللي در نظر  همان ملاكها را در مجامع بين ا،گيرندمي

گيرند اين كاري به ميبين يهود و نصارا در نظر حتي در ارتباطات بين المللي 

كنند مياسلام ندارد الان در دادگاههاي بين المللي در خارج بر چه اساسي حكم 

را كنند سوابق ميروند تحقق مي نه ؟ آمد هر چي گفتكيهمين طوري هر 
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 اين شاهدي كه آمده اين را شهادت است چه ،بيندميرونده اش را پبينند مي

؟ نفاق نكرده؟ كلك نزده؟جوري است آدم خوبي است بين مردم دروغ نگفته

كنند بعد ميكنند پرونده آن طرف را هم نگاه مياش را نگاه روند پروندهمي

در  شما  وگويند نه شما در فلان جا فلان عمل خلاف را انجام داديمي

گويند شما پرونده نداري شما آدم خوبي مي به آن بينه  .دادگستري پرونده داري

روند از ميهستي وقتي كه بخواهند يك نفر را در يك جا پذيرش داشته باشند 

گيرند اين چند دفعه تا حالا خلاف كرده مي را اشخلافي راهنمايي رانندگي ادارة

 شما نگاه ؟ند اين آدم خلافكاري است يا نهفهمميي كه در رانندگي دارداز خلاف

.همه جا هستكنيد همين قانون 

اين وجدان است يعني اين وجدان و نفس سليم يك مجرا بيشتر ندارد اين 

شيعه اثني عشري باشد اين فطرت و وجدان را خدا هم مؤمن  لازم نيست حتما 

در نصارا قرار هم اده در شيعه قرار داده هم در سني قرار داده هم در يهود قرار د

 بر !داده در هماني كه خدا را قبول ندارد باز وجدان را دارد وجدان را باز دارد

 راه رسيدن به ،هد به واقع برسداخوميون كند چرا چميهمان اساس حركت 

 ما راه ديگر كه نداريم راه ما راه  تحقيق است راه تفحص است ،واقع اين است

عليه اش چي نوشته همين را امام صادق  در پروندهراه ديدن پرونده است اين

 خذ ،اعدلهماذ ب خ،فرمايد در تعادل و تراجيح همين راه فطرت را بروميالسلام 

خلافهم بما خالف العامه فان الرشد في  خذصدقهماخذ باضبطها به اوثقهما خذ با

يد  همين خذ خذها را بغل همديگر قرار بده. نباشدموارد قبليدر صورتي كه 

كند ميايفا را شما را به يك جريان فطرت كه آن جريان در استنباط نقش اساسي 

.كند مييراهنمائ

لذا شما در مقام تراجيح با اين جريان فطرت بخواهيد جلو برويد يك
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دهد شما يك روايت ميگيرد حكم مي يكي را ، فتوا عوض شد آنبينيدميدفعه 

كند و مياست به آن چه را كه فطرت اقتضا اين نزديك زيرا مقابلش را گرفتيد 

 معلوم است امام آن جا يك قصدي داشته يك غرضي گوييبعد مي. كندميبيان 

 قضيه وداشته تقيه كرده آن جريان خاصي بوده فرض كنيد كه واقعه شخصيه 

بينيد امام صادق عليه ميكنيد مي حالا شما در اين جا نگاه .بوده استخاص 

 حج واجب را صلي االله عليه و آلهمايد اكثر افرادي كه در زمان پيغمبرفرميالسلام 

؟ خواهد يا نخواهد يا نه بودند پيغمبر به آنها گفته دلتان ميىانجام دادند مشا

را كه در زمان مي حجتان واجب است بايد بياييد و حضرت آن حكگويدمي

گويد حج مي،مايدفرميپيغمبر بود بعد از صد و پنجاه سال در زمان خودش 

 المشي من المسلمين ان حجه الاسلام واجبه علي من ،واجب است علي من اطاق

هم افق بودن اطاق اطاق يعني قدرتش همطراز باشد طاقت يعني همطراز بودن 

هم طراز باشد هم مرتبه باشد آن طاقت برسد قدرت برسد به اين فاصله به اين 

بيني كه نه اين درست است بعد  ميكني ميگاه  وقتي كه آن جا ن.مبلغ بتواند برسد

 استطاعت سوال كردهعليه السلام بيني كه آمده از امام صادق ميكني مينگاه 

؟فهميدميگذاريد بغل آن چه ميفرمايد زاد و راحله اين را مي حضرت ؟چيست

 تمام شد و رفت اين به ،تواند مشيميتواند زاد و راحله كسي كه نميكسي كه 

 ديگر نه نياز به اين كه ما حمل بر استحباب .سليسي استين راحتي وبه اين ا

 قربان شكل ، و جناب شيخ. كنيمكنيم ديگر نه نياز به اينكه ما حمل بر حج نيايي

فرمايد چرا حمل بر حج نيابي مي حجه الاسلام ،ماهت بروم آخر اين حضرت

مشي هم رفت در نيابي شود ميكني آخر كجايش نيابي است مگر در نيابي مي

. عنه دارد طبق او بايد انسان انجام دهدمنوببايد طبق هماني كه آن شخص 

 اين  بهكند كه ما نبايدمي لذا اين جا انسان اين مطلب را استنباط 
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محملهايي كه خيلي از فقها حمل كردند توجه كنيم واقعا اين محملها همه دور از 

آيد كه آخر اين چه جور حمل ميدر ها خيليواقع است ديگر تا جايي كه صداي 

 حكم را دربياوريد ، بگذاريد بغل همگوييدمسئله خيلي راحت است مي.است

 هم موافق با فطرت است  عليه السلاماين موافق با فطرت است كلام امام رضا

كند اين در قبال او خود استطاعت هم ميپس اين حرف دلالت بر همان وجوب 

استطاعت را  نيستن استطاع يعني هر كي بتواند ديگر نيازرساند كه ممي

اين استطاعت يعني هر كه بتواندتوجيهش كنيم اين طرفش كنيم آن طرفش كنيم 

. خب تمام شد.تواني نصف اين نصف آن نمي،تواني پيادهمي ن،تواني مركبمي

و و و نه كنار گذاشتيم نه لغايمرا تأويل كردهنه روايت ما در اين جا 

 مفهوم روايت را از معصوم گرفتيم  واسقاط كرديم هيچ كار نكرديم عين روايت

يد پس چقدر نبيميباط اين شد اجتهاد  اين شد استن.ام شدو به آن عمل كرديم تم

. مطلب به جاي خودش محفوظ استوراحت است 

 پس بنابراين ديگر ما قضيه راحله را تمام كرديم آمديم سراغ زاد حالا زاد 

كنيم امام عليه السلام در مورد زاد نفرمودند ميهم امروز بيان را  زاد ؟ستچي

 فرمودند الزاد و ،گوشت بوقلمون و بره كباب شده و مرغ بريان اين كه نفرمودند

 آن ميزاني كه انسان قوت ،الراحله زاد عبارت است از مايقوت به و يقوت به عياله

دارد اغنياء د هر كي يك قسم قوت عيال مصرف كنتواند آن ميزان را ميدارد و 

يك قسم قوت خودشان را دارند غذاهايشان متنوع مختلف و اين خوب متفاوت

 در همين اوساط الناس و افراد سابق لاحق بسياري از افراد بودند هفته اي .است

خوردند در سابق اين طور نبود كه همه فرض كنيد گوشت مييك مرتبه گوشت 

و امثال ذلك بود حبوباتمثل يشتر غذاهايشان چيزهاي ديگر بخورند هر روز ب

 در سابق بسياري از افراد وقتي كه گذشتگان براي ما .اشكنه و از اين چيزها بودند
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خوردند يكي اول نوروز بود يكي موقع ميكردند سالي دو بار برنج ميتعريف 

 مشكل بود مثل آوردند خيلي رفت و آمدميگفتند برنج نبود نميروز غدير بود 

خوب وسايل ديگر تغيير كرده باشد و اصلا غذاي . باشدالان نبود كه همه چيزي 

يم در زمان امام حسن را روايت د حتي در.اصلي مردم الان برنج شده باشد

فرمايند كه مي مربوط به فطره حضرت در آنجا عسگري عليه السلام در مسئلة

د برنج باشد زيرا غذاي اصلي آنها برنج براي اهالي طبرستان در آن جا فطره باي

خوردند در مناطق مياست يعني در همان زماني كه افراد سالي دو بار هم برنج ن

بينيد براي يك مي لذا . افرادي در طبرستان غذاي اصليشان برنج بود،مركزي ايران

 اينها افرادي هستند كه مختلف .چيز ديگري استعده عده شعير است براي يك 

د براي يك عده تمر است همين غذاي اصلي آنها تمر است اصلا نه خبز هستن

است و نه شعير است هيچ كدام اينها نيست آنها بايد فطره به مقتضاي خودشان 

 پس در همان زمان هم مسئله به اين كيفيت بوده كه افراد مختلف بودند و .بدهند

 الان .خوردندمير اي يك با گوشت خيلي كم بود هفته،اصلا قوت تفاوت داشت

گويند خوب بعد مياگر يك روز نخورند آدم يك جايي برود كه فقط آش باشد 

خواهي بياوري خب آش است ديگر بخور يا مثلا سوپ اگر باشد مياز آش چه 

.بياورندزهاي ديگر هستند حتما يك چيگويند چيزي پشت بند ندارد منتظر مي

كنيم اين نبوده مثلا ميصحبت داريم خوب رسم اين شده ولي زادي كه الان ما 

بعضيها يك رسمهايي دارند مثلا يزديها يا حتي هست در الان هم هنوز

روند با خودشان مي شاهرود سبزوار اصلا مسافرت كه مثلاًياها من ديدم مشهدي

دفعه رفتيم يك جا يعني تركيه برند با نان خشك ما يكمييك كيسه ماست 

رفتيم ميلبنانرفتيم به سمت مي يكي از دوستان داشتيم بابوديم با ماشين بوديم

 ايستاده بوديم ما رفتيم غذا بخوريم بعد ديديم اتوبوس ايرانيها كناربعد در تركيه 
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آمد آن جا مسير ايرانيها بود بعد ديديم كه يك پيرزن و پيرمرد كنار درخت 

ن ماست درآورده  آاش را باز كردند بعد از درونسهاين قدر باصفا كينشستند

بودند و نان خشك و يك خرده پونه و نعنا و از اين چيزها در كاسه كرده بودند 

م اهبفرماييد گفتم من غذا خوردگفتند كردم و ميهمين طور من نشسته بودم نگاه 

شكر خدا را هم كردند و ،خوردند و قشنگ هم سير شدند.خواهم نگاه كنممي

 كه رفتيم چلوكباب  نبودنداز ما بهتر بود مثل ما حالشان هم ،زنده هم بودند

و است غذا اين هم  يك لقمه نان اين هم قوت است اين هم زاد است .خورديم

دادند ميدادند اين طوري انجام مياتفاقا هم در سابق وقتي كه مردم حج انجام 

آوردند يا فرض مي يك قسم خاصي آوردندمييعني با خودشان بعضيها گوشت 

نبود در مكه آن زمانهاي سابق امكانات بردند چون آن جا مي كه ماستي كنيد

بردند خب ميداشتند ميكم بود با خودشان همان نان خشك را برامكانات 

د خوب زاد نتواند ببرمي كره كه نمثلاًد ند ببرن بردارتازهشود كه چيزهاي يمن

.همين است

 يعني بسته به آن چه كه تو ؟چهفرمايد زاد يعني مي وقتي امام عليه السلام 

بتواني كه تقوت به عيالك و نفسك حالا يك شخصي از نظر قدرت بدني 

افتد ضعف بر او مييعني لحم، شود ميتواند غير از لحم بخورد خب زادش مين

تواند اين را بخورد مينظر بدني تواند يك شخصي نه از نقطة ميكند نميغلبه 

 يا فوق ؟باشدياءدر حد اغند به يك حدي باشد كه كي گفته كه حتما بايد زا

 زاد يعني شكمت سير ؟چنين حرفي زده استيسكچه ؟اوساط الناس بايد باشد

 راحله استنباط و مانند مسئلهرا انسان خودش مسئله بشود به همين ميزان اين 

دفعهبعد يك. د خيلي عالي باشديغذا با در روايت هم كه نداريم .كندميكشف 

كند ميآيد زاد را بيان ميبينيم كه امام عليه السلام ميرسيم به اين جايي كه مي
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آيد محمد بن يحيي در ابواب وجوب مي از ىمثلا در مورد استحباب حج كل سن

السلام ما يمنعك من الحج في كل سنه قال اضافي قال اباعبداالله عليهقال عن 

خواهد بگويد خرج دارم يعني مي زن و بچه دارم و خرج ،جعلت فداك العيال

 اگر بميري مگر اينها خدا ندارند اطعم عيالك،فقال اذا مت فمن لعيالك،دارم

فرمايد كه سركه و زيت به آنها بدهحضرت ميىٍ ج بهم كل سنالخلّ و الزيت و حِ

ستحبابي ها را به حج ببر خوب اين حج حج ان هم دارد و هر سال آنناخوب 

 خب اين يعني يك غذا ،فرمايد سركه و زيت بده با ناناست حضرت كه مي

دام اِو در روايات است و خيلي فايده دارد  خب سركه بسيار غذاي مهمي،است

كند آقاي دكتر زيت هم از آن طرف فع مي و چربي را ددارد اسيد اوريكالانبياء

ه ات نه فرمايد كه به زن و بچ حضرت مي.كند و بعد هم نانآيد جبرانش ميمي

ها  در آن زمان غذا همينكند و زيت بده و خبز اين معلوم ميلّبه خودت خِ

بيند كه اگر بوده خوب الان هم همين طور است واقعا انسان خيلي از اوقات مي

شود فقط شب يك چيز ساده بخورد بهتر است من خودم در خيلي از موارد مي

ديگر هم قاطي بوده ترشي و اين نان خشك و ترشي بوده البته ماغير از خل چيز 

خورده از گويد تازه يك مي عليه السلام از اين كه امام. استچيزها خوشمزه تر

 فقط غيرهاين قضيه پايين تر است ترشي اصلا نگفته ترشي عنبه و سبزيجات و 

توانستم غير از آن بخورم به زهد هم  من همان را خوردم و نميوخل تنها بوده 

كند كه ميو اصلا حالم به اصطلاح اقتضاءاست به سلامتي بوط مركاري ندارد 

ميرد خوب خيلي راحت است حالش بهتر است  مگر آدم ميهمين را بخورم

اش بهتر است وضعيتش با اين كيفيت بهتر است امام عليه السلام اين را سلامتي

گر فرمايد زاد در اينجا اين است خل و زيت اين زاد است دي مي.فرمايدمي

كند يا اين كه در يك روايت ديگر حضرت در اينجا زاد را دارد تشريح مي
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فرمايد كه اين روايت از شيخ طوسي است كه اتفاقا روايت موثق حضرت مي

ر بن محمد است اگر نگوييم صحيح است وليكن موثق است دارد كه قال لي جعف

طعت ان تأكل الخبز ان است،ن استطعت ببينيد ان استطعتعليه السلام يا عيسي اِ

 پايين تر  عليه السلام اين ديگر امام صادقو الملح و تحج في كل سنه فافعل

هم رفت ديگر خل را هم گذاشتند كنار نان و نمك اگر بتواني بخوري و در هر 

.سال حج انجام بدهي اين را انجام بده

 روايات ديگر در اين زمينه است كه وقت گذشته است كه انشاءاالله در 

.رسيماينجا بعداً به اين مسئله مي


